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بررسي تاثیر طرح  بافت و نمره  نخ بر آویزش پارچه های تاری و پودی
مهدی صحرائی1 | هادی دبیریان1 | مجید امین نیری2

چکیده
ــی آن  ــد، توانای ــز می کن ــد کاغــذ و فیلم هــای پلاســتیکی متمای ــواد ورق هــای مانن ــرد پارچــه کــه آن را از ســایر م ــات منحصربه ف یکــی از خصوصی
بــرای آویــزش ســه بعُدی می باشــد. بــه دلیــل اهمیــت آویــزش پارچــه در طراحــی و تولیــد پوشــاک، ایــن خاصیــت از جوانــب متعــددی مــورد مطالعه 
قــرار گرفتــه اســت. یکــی از مهم تریــن ایــن جوانــب در مرحلــه طراحــی پارچــه، بررســی اثــر ســاختار و پارامترهــای ســاختمانی پارچــه بــر آویــزش 
آن می باشــد. در ایــن تحقیــق، تاثیــر دو مــورد از مهمتریــن ایــن پارامترهــا یعنــی طــرح بافــت و نمــره نخ هــای تــار و پــود بــر ضریــب آویــزش 
پارچه هــای تاریوپــودی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت. بدیــن منظــور از 4 نــوع پارچــه مختلــف بــا طــرح بافــت و نمــره نــخ متفــاوت اســتفاده 
شــده اســت. پــس از انجــام محاســبات آمــاری و تحلیــل واریانــس )ANOVA(، مشــخص گردیــد کــه هــر دو عامــل طــرح بافــت و نمــره نــخ تاثیــر 

ــری را نشــان می دهــد. ــر بزرگ ت ــخ اث ــی نمــره ن ــد ول ــورد مطالعــه دارن ــری پارچه هــای م ــر آویزش پذی ــی داری ب معن

تکنولوژی 
نساجی

۱- مقدمه
یکی از ویژگی های پارچه که آن را از سایر مواد ورقه ای مانند کاغذ و فیلمه ای پلاستیکی 
متمایز میکند، توانایی آن برای آویزش سه بعدی است.  در این پدیده مکانیکی، پارچه 
در اثر تنش های کوچک، دچار تغییر شکل های بزرگ خمشی و برشی می گردد. این 
ویژگی، یک عامل بسیار مهم در تعیین زیبایی و عملکرد پارچه و پوشاک تهیه شده از 
آن به شمار می آید که به وسیله آن پارچه قادر خواهد بود تا قالب شکل های دلخواهی 
مانند انحنای بدن گردد و یا چین ها و تاخوردگی های منظم و دلپذیری را در برخی 
البسه ایجاد نماید . از سایر کاربردهایی که آویزش در آن نقش مهم و اساسی ایفا 
می کند، می توان به پارچه های مورد استفاده برای پرده، رومیزی و سرویس خواب اشاره 
نمود. به دلیل اهمیت خاصیت آویزش پارچه در طراحی و تولید پوشاک و منسوجات 
دکوری و با توجه به پیچیدگی های این پدیده، پژوهشگران متعددی از جوانب مختلف 
به تحقیق در این زمینه پرداخته اند که از آن جمله می توان به توسعه روش ها و ابزارهای 
اندازه گیری ضریب آویزش پارچه، بررسی تاثیر خواص مکانیکی پارچه بر آویزش آن، 
شبیه سازی و مدل سازی رفتار آویزشی پارچه به وسیله رایانه  و مطالعه تاثیر پارامترهای 
پوشاک مانند اندازه و موقعیت درز بر آویزش آن و همچنین بررسی تاثیر ساختار و 

ساختمان پارچه بر آویزش آن اشاره نمود. 
با مراجعه به منابع علمی، تعداد کمی کارهای تحقیقاتی در رابطه با مطالعه تاثیر 
پارامترهای ساختمانی پارچه و به ویژه نوع بافت بر آویزش می توان یافت.  سولی به 
بررسی اثر تراکم پودی، نمره نخ پود و کشش نخ تار بر خواص خمش و آویزش پارچه 
پرداخت و مشاهده نمود که ضریب آویزش پارچه با افزایش تراکم پودی و ضخامت 
نخ پود، افزایش پیدا می کند ولی کشیدگی نخ تار تاثیر زیادی بر ضریب آویزش پارچه 

ندارد. 
ساراک و همکاران، توجه خود را بر ارتباط ضریب آویزش با وزن و تراکم نسبی پارچه 
معطوف نمودند. تراکم نسبی توسط ساختار و پارامترهای ساختمانی پارچه مانند نمره 
نخ، چگالی الیاف، ضریب یا عامل تراکم الیاف در نخ، طرح بافت، موقعیت نقاط تقاطع 
نخ ها در طرح بافت و ضریب انعطاف پذیری نخ ها تعیین می گردد . اوزدیل  و همکاران، 
اثر میزان تاب نخ، تراکم پودی، الگوی بافت، تعداد لای نخ و نمره نخ را بر خواص 
خمشی و آویزش پذیری پارچه های تافته و ساتین پنبه ای مورد مطالعه قرار دادند و 

دریافتند که خواص آویزش پارچه های ساتین بهتر از پارچه های تافته است.
ماتیوساک نیز به بررسی تاثیر طرح بافت بر آویزش پذیری پارچه ها و همچنین رفتار 

آویزشی پارچه در جهت های تار و پود پرداخت و بیان نمود که آویزش پارچه، یک 
خاصیت ناهمسان گرد در جهت های تار و پود است و برای بیان ناهمسان گردی عامل 
شکل k را معرفی نمود. هدف از این تحقیق، مطالعه تاثیر دو پارامتر مهم ساختمانی 
پارچه، یعنی طرح بافت و نمره نخ های تار و پود بر میزان آویزش پذیری پارچه های تاری 
وپودی می باشد. همچنین اثر هم افزایی و یا هم کاهی احتمالی هر یک از این پارامترها بر 

پارامتر دیگر در آویزش پذیری مطلوب تر پارچه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2- اصول تجربی
به منظور انجام آزمایش ها، از 4 نوع پارچه پرکاربرد در پوشاک مردانه استفاده گردید که 
مشخصات آنها، در جدول 1 آورده شده است. در تهیه پارچه ها دقت لازم به عمل آمد تا 
تمامی پارامترهای دیگر به غیر از پارامترهای درج شده در جدول، برای هر 4 نوع پارچه 
مورد آزمایش برابر باشد. همان طور که از جدول 1 مشخص است، پارچه های مورد 
بررسی متشکل از دو نوع طرح بافت تافته و سرژه S 21 دونمره نخ تار و پود متفاوت 
30 و 40 تکس می باشند. طرح بافت و نمره نخ های تار و پود، متغیرهای مستقل این 
آزمایش هستند که تاثیر آنها بر متغیر وابسته یعنی ضریب آویزش مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت. بدین منظور از هریک از چهار ترکیب بالا، سه نمونه دایروی با قطر30 
سانتیمتر تهیه گردید که در مجموع 12 نمونه یا مشاهده برای آزمایش به دست 
آمد. تمامی آزمایش ها به صورت متوالی، در یک روز و توسط یک اپراتور و دستگاه 
و با ترتیب تصادفی کامل انجام گردید. برای انجام آزمایش ها از دستگاه آویزش سنج 
کیوسیک استفاده شد و مطابق با رویه موجود در استاندارد BS-5058 عمل گردید. 
ابتدا مراکز هریک از نمونه های دایروی مشخص گردید و سپس به صورت هم مرکز 
بر روی دیسک پشتیبان آویزش سنج قرار داده شد. در ادامه، سایه نمونه های تحت 
آویزش بر روی یک کاغذ به قطر 30 سانتیمتر مشخص گردیده و بریده شد. در مرحله 
بعد، ابتدا کاغذ دایروی کامل و سپس قسمت برش خورده سایه وزن گردید. ضریب 

آویزش هریک از نمونه ها با استفاده از رابطه  1 محاسبه شد:

)۱(

که در آن W1 وزن کاغذ دایروی کامل، W2  وزن کاغذ برش خورده و DC ضریب 
آویزش می باشد. با توجه به داشتن دو عامل و سطوح ثابت عامل ها و ترتیب تصادفی 
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انجام آزمایش، مدل رابطه 2 برای آزمایش در نظر گرفته شد:

 )2(

که در آن R اثر ثابت عامل طرح بافت، C اثر ثابت نمره نخ های تار و پود، RC اثر متقابل 
بین این دو عامل، ε خطای آزمایش، μ اثرکلی و Y متغیر پاسخ را نشان میدهد. در 

ضمن j=1.2 ،i=1.2 و k=1.2.3 می باشد.
ابتدا آماره های توصیفی برای هریک از ترکیبات و متغیرها محاسبه شد. در ادامه، داده ها 
برای انجام تحلیل های آماری مورد پیش پردازش قرار گرفت. در نهایت، از تحلیل 
واریانس با اثرات متقابل، برای بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان آویزش پارچه ها و 
 SPSS همچنین اثرمتقابل این عامل ها استفاده شد. محاسبات با استفادهاز نرم افزار

25 انجام گردید.

3-نتایج و بحث
با محاسبه آماره های توصیفی، مشخص گردید که ترکیب یا پارچه D با طرح بافت سرژه 
و نمره نخ های تار و پود 40 تکس، بالاترین میانگین و بیشترین واریانس ضریب آویزش 
را با مقادیر به ترتیب 82/81 درصد و4/16 درصد  در بین سایر پارچه ها دارد؛ همچنین 
پارچه C با طرح بافت سرژه و نمره نخ های تار و پود 30 تکس، کمترین میانگین ضریب 
آویزش را با مقدار 70/44 درصد داراست همچنین واریانس مربوط به ضریب آویزش 
پارچه C ، 1/02 بود. میانگین و واریانس ضریب آویزش برای پارچه A به ترتیب بر 
روی مقادیر 72/54 درصد و 0/98 درصد و برای پارچه B به ترتیب بر روی مقادیر 
766/49 درصد و 2/31 درصد قرار داشت. لازم به ذکر است که ضریب آویزش کمتر 
به معنای آویزش پذیری بهتر می باشد. نتایج حاصل از بررسی نرمال بودن داده ها توسط 
نمودارهای جعبه ای و چندک نرمال مقادیر باقیمانده، نشان داد که هرچند مقادیر باقیمانده 
دارای توزیع کاملا نرمال نیستند ولی تاحد زیادی نزدیک به نرمال می باشند. جهت 
اطمینان بیشتر، نتایج حاصل از آزمون های کلموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو -ویلک نیز 
موردبررسی قرار گرفت و مشاهده گردید، مقادیر p یا .sig برای هر دو آزمون بزرگتر 
از 0/05 می باشد، بنابراین می توان فرض نرمال بودن داده ها را قبول نمود. لازم به ذکر 

است که مقادیر باقیمانده از رابطه  3  به دست می آید:

)3(

که در آن فرمول مقدار پیش بینی شده متغیر وابسته در هر ترکیب است که برابر میانگین 
مقادیر مشاهده شده آن ترکیب می باشد و فرمول نیز مقدار باقیمانده را نشان می دهد. 
برابری میانگین ها نیز با مقایسه مقدار فرمول و دامنه مقادیر ضریب آویزش هریک از 
ترکیب ها، موردبررسی قرار گرفت. فرمول متوسط دامنه مقادیر ضریب آویزش برای 

تمامی ترکیبات بوده و عامل فرمول نیز از متون کنتر ل کیفیت قابل حصول است. با 
توجه به اینکه مقدار فرمول  بیشتر از دامنه های مقادیر ترکیبات مختلف بود، می توان 
برابری میانگین ها را صحیح دانست. درنتیجه، با توجه نرمال بودن داده ها و برابری 
میانگین ها، تحلیل واریانس و آزمون F مربوطه قابل انجام است. خلاصه نتایج حاصل 

از تحلیل واریانس  ANOVA  در جدول 2 آورده شده است.
R عامل طرح بافت، C عامل نمره نخ و R×C اثرمتقابل دو عامل طرح بافت و نمرهی 
نخ را نشان میدهد df ، SS ، MS و F نیز به ترتیب بیان کننده درجه آزادی، مجموع 
مربعات، میانگین مربعات و آمارهی آزمون F می باشد. با توجه به جدول 2 و مراجعه به 
جداول آزمون F ، مشاهده می گردد که هر دو عامل طرح بافت و نمره نخ و همچنین اثر 
متقابل بین آنها در سطح α=0.05 معنی دار هستند. همچنین مقدار آماره F برای عامل 
C بسیار بزرگ می باشد که نشان از تفاوت بزرگ بین میانگین های دو سطح این عامل 
دارد. بنابراین بین میانگین های سطوح عامل طرح بافت و همچنین سطوح عامل نمره 

نخ تفاوت وجود دارد و بین این دو عامل اثرمتقابل نیز وجود دارد.
از آنجا که در این آزمایش، هریک از عامل ها فقط در دو سطح قرار دارند و تفاوت 
معنی داری بین این دو سطح وجود دارد؛ بنابراین میانگین های دو سطح هریک از 
عامل ها متفاوت از یکدیگر بوده و این، بدون SNK تست نیز قابل تشخیص است. از 
آنجا که بین دو عامل اثر متقابل وجود دارد، مشخص است که تاثیر یک عامل در یک 

سطح عامل مقابل، بیشتر از تاثیر آن در سطح دیگر خواهد بود.
در این آزمایش، تاثیر عامل نمره نخ در پارچه با بافت سرژه بیشتر از تاثیر نمره نخ 
در پارچه با بافت تافته میباشد. با توجه به این که ضریب آویزش کمتر به معنای 
 C آویزش پذیری بهتر است، پارچه با کمترین میانگین ضریب آویزش، یعنی ترکیب

، بهترین آویزش پذیری را دارد.

۴- نتیجه گیري
با انجام این تحقیق، مشخص گردید که هریک از پارامترهای ساختمانی طرح بافت 
پارچه و نمره نخ های تار و پود، بر آویزش پذیری پارچه های تاری وپودی مورد بحث 
در این مطالعه موثر می باشند. پارچه های تافته نسبت به سرژه 1/2 از میانگین ضریب 
نیز نسبت به  با نمره نخ کمتر  آویزش پذیری بهتری برخوردار هستند. پارچه های 
پارچه های با نمره نخ بالاتر از آویزش پذیری بهتری برخوردار می باشند که این با توجه 
به سختی خمشی کمتر نخ های با قطر کمتر قابل توجیه است. لازم به ذکر است که با 
توجه به نتایج، پارچه های با بافت سرژه نسبت به پارچه های با بافت تافته از حساسیت 

بیشتری نسبت به نمره برخوردار می باشند.

پی نوشت
1- دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2- دانشکده مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جدول ANOVA   -2 با اثرات متقابل  جدول ۱ مشخصات مواد مورد استفاده برای انجام آزمایش آویزش


